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مقالة حاضر در صدد بررسي ميزان ارتباط ميان قرآن كـريم و فقـه اماميـه و تحليـل و بررسـي           
ايـن امـر از     . هاي اين ارتباط به صورت مبسوط و همراه شرح و تفصيل اسـت            ويژگيها و نشانه  

مبـاني  : اول: پـذيرد كـه از ايـن جملـه اسـت     خي امـور انجـام مـي      گيري و بررسي بر   طريق پي 
منـابع  : سـوم . مصادر و منابع اصلي و مورد اعتماد اماميه در فقـه          : دوم. اصولي و عقايدي اماميه   

در خلال اين روند پژوهشي توانستيم به بررسي و مشخص نمـودن هـشت              .معتبر حديثي اماميه  
اماميه دست يابيم كه برخي از آنها فقط مخـتص بـه            ويژگي در ارتباط ميان قرآن كريم و فقه         

در همـين زمينـه بـه بررسـي و          . شودفقه اماميه است و در ساير مذاهب اهل تسنن مشاهده نمي          
 در تعليم چگونگي اسـتدلال      ^بيت عصمت و طهارت   تبيين راهكارهايي پرداختيم كه اهل    

مبحث حاضـر نيازمنـد   . كردندبر قرآن كريم در راستاي استنباط احكام شرعي بر آن تكيه مي   
گيري تحولات و پيشرفتها و دگرگونيهايي بـود كـه در ديـدگاه علمـاي شـيعه و در زمينـة       پي
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در پايان بحث نيز نكتـة مهـم ديگـري          . استفاده از قرآن كريم در گسترة فقه حاصل گشته بود         
.به دست آمد كه عبارت بود از ميزان اثرگذاري فقه شيعه در فهم قرآن كريم

.ها، ارتباط، قرآن كريم، فقه، اماميه نشانه:هاليدواژهك
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 مرجع و معيار بودن قرآن در تعيين شرطهاي مشروع و ضروري در مورد              :نشانة ششم 

.عقود

روايتهاي مختلف بر اين امر تأكيد دارد كه قرآن كريم در واقع ميزاني است بـراي                

ادها و عقود مختلف ذكـر  تعيين مشروعيت و لزوم شروط مختلفي كه در ضمن قرارد       

بر ايـن اسـاس،     . نمايدشود و در عين حال شروط غير مشروع را نيز مشخص مي           مي

هر آنچه از اين شرطها موافق با قرآن باشد صحيح بوده و هر آنچه مخـالف بـا قـرآن              

در برخي از احاديث نيز به بطلان شرطي كه مخالف با قرآن مجيـد              . باشد باطل است  

گذار و عدم ملزم بودن شخصي كـه بـراي وي ايـن             ن براي شرط  بوده و عدم ثبوت آ    

شرط گذاشته شده به انجام آن شرط اشاره شده و شروط ملزمه را فقط به شـرطهايي                 

: در حديث آمده است. كه موافق قرآن مجيد باشد محصور و محدود نموده است

من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب االله فـلا يجـوز لـه ولايجـوز علـى الـذي            

ا وافـق كتـاب االله عـزّ وجـلّ               ا ؛ شترط عليه، والمسلمون عند شروطهم ممـ

كسي كه شرطي مخالف قرآن مجيد را وضع نمايد آن شرط نه بـر او و                

نه بر كسي كه شرط بر وي واقع شده جايز نبـوده و شـروط مـسلمانان                 

وسـائل  حـر عـاملي،     (آنهايي است كه موافق و مطابق قرآن مجيد باشد          

).18/16: 1412الشيعة

آور هـستند مگـر     همة شـروط الـزام    :  آمده است كه   گونهايندر احاديث ديگر نيز     

: در حديث آمده است. شرطهايي كه به نوعي مخالف با قرآن مجيد باشند

؛ المسلمون عند شروطهم إلا كلّ شرط خالف كتاب االله عزّ وجلّ فـلا يجـوز             

مخالف بـا قـرآن   مسلمانان پايبند به شروط خود باشند مگر هر شرطي كه       

).همان(مجيد باشد كه اين نوع از شروط جايز نيستند 

/ 3: 1418طوسـي، الخـلاف      (انـد برخي از فقها نيز به مضمون اين حديث فتوا داده         

.)112/ 5: 1420؛ انصاري، كتاب المكاسب 13
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قابل ذكر است كه معيـار بـودن قـرآن در مـورد شـرطهاي صـحيح ضـمن عقـد               

هاي ديگر در اين زمينه مانند      الفتي با وجود معيارها و شاخصه     گونه منافات و مخ   هيچ

.شرط عدم مخالفت آنها با سنت نبوي ندارد

 شيعه داراي برخي فتواهاي مطابق با قـرآن مجيـد اسـت كـه در ايـن                  :نشانة هفتم 

هاي نمونه. بينيمزمينه منحصر به فرد بوده و مانند آن را در ديگر مذاهب اسلامي نمي             

:روان بوده و از اين جمله استاين مورد ف

سخن شيعه مبني بر نجس بودن مني و عدم پاك شدن آن به غير از شـستن بـا      . 1

» كم من السماء ماء ليطهركم به ويذهبِ عنكم رجز الشيطان         يوينـزلّ عل «آب، آية شريفة    

آية ياد شده به دو جهت بر نجس بودن منـي دلالـت             . مؤيد اين امر است   . )11: انفال(

. هاي رجز و رجس و نجس همگي به يـك معنـا اشـاره دارنـد               اول اينكه كلمه  . دارد

است كه منظور از رجـز در       . )5: مدثر(»و الرجز فاهجر  «دليل اين مطلب نيز آية شريفة       

فـاجتنبوا  «: فرمايـد در جاي ديگر خداونـد تبـارك و تعـالي مـي         . آن پرستش بتهاست  

نيز آن است كه خداونـد از لفـظ تطهيـر در            دليل دوم   . )30: حج(»الرجس من الأوثان  

مورد آن استفاده نموده و تطهير در شرع فقط در مورد از بين بردن نجاست يا شـستن    

.)97-96: 1415مرتضي، الانتصار (روداعضا به كار مي

بـه  » متطهـر «گفتار ايشان مبني بر وجوب گرفتن وضو توسـط وضـو گيرنـده              . 2

 باشد و عدم امكان گرفتن وضو براي اين فـرد توسـط             شرطي كه توانايي آن را داشته     

 ـ      «دليل اين امر نيز آية شريفة       . ديگران  الـصلاة فاغـسلوا     ييا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ال

نمايـد   امر مـي   گونهايناست كه در آن خداوند تبارك و تعالي         )6: مائده(»... وجوهكم

شـيم و مقتـضاي ظـاهر آيـه آن          با) غاسل و ماسح  ( و مسح كننده     كه خود ما شوينده   

گـذاري درسـت    بپردازد تـا ايـن نـام      ) وضو گرفتن (است كه خود فرد به انجام عمل        

تـوان شـوينده و     باشد، زيرا در واقع شخصي را كه ديگري براي وي وضو سازد نمي            

.)118: ، همانيمرتض(مسح كننده نام نهاد
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بر صحت طلاق است    گفتار ايشان مبني بر آنكه شهادت دو شاهد عادل شرط           . 3

يـا  «دليل اين امر نيز آية شـريفة        . شودو اگر اين شرط موجود نباشد طلاقي واقع نمي        

فإذا بلغن أجلهنّ فأمـسكوهنّ بمعـروف أو   ... أيها النبي إذا طلقّتم النساء فطلقّوهنّ لعدتهنّ     

امـر  زيرا در اين آيه   .  است )2-1: طلاق(» فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم     

در چنـين حـالتي   . پروردگار به شهادت است و ظاهر امر نيـز اقتـضاي وجـوب دارد         

واشـهدوا  «توان ظاهر آيه را حمل بر استحباب نمود، زيرا اين كلام خداونـد كـه                نمي

بعيد نيست كه به طلاق برگردد، گويي اين طور بيان شده باشد كـه              » ذوي عدل منكم  

»    و به همين صورت امكان دارد ايـن امـر          » تهنّ وأشهدوا إذا طلقّتم النساء فطلقّونهنّ لعد

كه از آن به امساك ياد شده برگـردد؛  ) الرجعة(يا رجوع و بازگشت   ) الفرقة(به جدايي   

تواند به جدايي برگردد، زيرا جـدايي در اينجـا          در ادامه بايد گفت كه اين مطلب نمي       

ايي در اينجـا بـه معنـاي        كاري نيست كه انجام پذيرد يا به فعليت برسد، در واقع جد           

بنـابراين شخـصي مفـارق ناميـده        . عدول و سرباز زدن از بازگشت و رجـوع اسـت          

از ايـن امـر بـا توجـه بـه      . شود كه به ازدواج خود رجوع و بازگشتي نداشته باشد   مي

گردد كه در اين نوع جـدايي ديگـر هـيچ نيـازي بـه شـاهد       طلاق سابق مشخص مي 

مقتضاي وجوب دارد و به اين علت جايز نيست كه امر           ظاهر امر نيز در اينجا      . نيست

برگـردد، زيـرا هـيچ كـس     ) بازگـشت (= و دستور به شهادت در اين آيه بـه رجـوع        

انـد و بنـابراين   شهادت را در رجوع شرط نكرده و ايـن مطلـب را مـستحب دانـسته               

تواند بـه طـلاق     گردد كه امر و دستور موجود در آيه به شهادت فقط مي           مشخص مي 

)300-299: مرتضي، همان (گردد نه به بازگشت يا جداييبر

 القرآن و آيـات الأحكـام نـزد    گيري جريان تدوين در زمينة فقه شكل:نشانة هشتم 

.شيعه و كيفيت و چگونگي ميزان گستردگيِ مساحت و عمق آن

گيري و تأسيس روند تدوين در زمينـة فقـه القـرآن و             هيچ شكي نيست كه شكل    

دهندة ميزان ارتباط تنگاتنگ و مستحكم ميان قـرآن          و عمق آن نشان    چگونگي گستره 
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:توضيح آنكه. و فقه شيعه است

با توجه به مداركي كه در دست داريم، اولين شخصي كه در اين علم دست به                . 1

تدوين و تصنيف زد شخصي از اصحاب حديث به نام ابوالنضر محمـد بـن الـسائب     

.  بـود  ‘وي از ياران امام باقر و امـام صـادق         . تاس) ق146ت  (بشر الكلبي الكوفي    

كلبي كتاب احكام القـرآن خـود را از ابـن عبـاس روايـت كـرده       «: گويدابن نديم مي 

او پدر هشام الكلبـي نـسب شـناس معـروف و            . )41:تاابن نديم، الفهرست بي   (» است

خته تـرين تفـسيرها شـنا   تـرين و روان  است كه به عنوان سـاده  التفسير الكبير صاحب  

 به ايـن امـر تأكيـد داشـته و در زنـدگي وي         الكاملعبد االله بن عدي نيز در       . شودمي

او شخصي است كه به تفسير قرآن معـروف بـوده و هـيچ كـس تفـسيري                  : گويدمي

، بـه   6/120: 1409ابن عـدي، الكامـل       (از تفسير وي نياورده است    تر  و كامل تر  طولاني

بر اين اساس، او اولين شخصي اسـت        . )1626(، شماره عمومي    )5(اسم محمد و شماره     

كه در اين زمينه دست به تأليف زده و بنا به تصريح و تأكيد علماي علـم رجـال، در                    

كلينـي،  : ؛ نـك  282/ 9: 1419تستري، قاموس الرجال    : نك (رودزمرة شيعيان به شمار مي    

ايم بـر   ست آورده در اين زمينه كتابهايي را كه از گذشتگان به د         . )351/ 1: 1388الكافي  

حركت تأليف در زمينة فقـه القـرآن بـه همـين            . نماييماساس ترتيب تاريخي بيان مي    

.شيوه در طي قرنهاي متمادي و تا زمان حاضر ادامه داشته است

اي به اين نتيجه دست يافتيم كـه  با در پيش گرفتن يك روش آماري و محاسبه        . 2

روند رو به رشـد و افزايـشي داشـته و در    ميانگين كلي مربوط به تأليف در نزد شيعه      

.قرن دهم و مابعد آن نيز جهش چشمگيري را شاهد بوده است

اگر بخواهيم شمارش و آماري در زمينة كتابهاي تأليفي در اين زمينه از قرن دوم تـا                 

خوريم كـه   تأليف بر مي136قرن چهاردهم داشته باشيم بايد بگوييم كه در كل به تعداد     

اين امر يعني چيزي در حدود هفتاد درصد از تمـامي      .  كتاب است  96 آن   سهم شيعه در  

. انـد كتابهايي كه دانشمندان مسلمان در ديگر مذاهب اسلامي در اين حيطه تأليف نموده           
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اي در نـزد    نامـه هاي آمـاري از منـابع زنـدگي       اين امر در جدول زير كه با توجه به داده         

)1(وبي قابل مشاهده استشيعيان و اهل تسنن به دست آمده، به خ

جدول تعداد تأليفهاي مربوط به آيات الأحكام در مذاهب پنج گانه

حنابله شافعيه حنفيه مالكيه  اماميه قرن 

ـــ ـــ ـــ ـــ 2 2ق 

ـــ 1 1 3 2 3ق 

ـــ ـــ 3 8 2 4ق 

1 1 ـــ 1 ـــ 5ق 

ـــ 1 ـــ 2 4 6ق 

ـــ ـــ ـــ 3 ـــ 7ق 

2 1 1 1 2 8ق 

ـــ 1 ـــ ـــ 3 9ق 

ـــ 1 ـــ ـــ 6 10ق 

ـــ ـــ 1 ـــ 9 11ق 

ـــ ـــ 3 ـــ 22 12ق 

ـــ ـــ 1 ـــ 6 13ق 

ـــ 1 1 1 38 وبعد14ق

3 7 11 19 96 مجموع 
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البته بايد گفت كه حجم زيادي از مباحث مربوط بـه آيـات الأحكـام نيـز در دل                   

)2(.فاسير شيعه قرار داردت
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اين امر يعني آموزش چگونگي استدلال به قرآن براي استنباط احكام شـرعي توسـط               

ي برخ ـ. توان از روايتهايي كه در اين زمينه بيان شده به دست آورد را مي  ^بيتاهل

:اند ازاز اين موارد عبارت

برخي از روايتها مشتمل بر بيان اصل امكان استدلال به قرآن در زمينـة احكـام                . 1

شرعي به طوري كلـي و تطبيـق عنـوان وارد شـده در آيـه بـر برخـي از صـغريها و               

در ايـن زمينـه     . باشدمصاديق و قرار دادن آية ياد شده به عنوان كبري در استدلال مي            

و هدايت منصور دوانيقي بـه      » سخن چين = نمام  «بر  » فاسق«به تطبيق عنوان    توان  مي

؛ 711–710: صـدوق، الأمـالي   (عدم قبول كلام آنها به سبب فاسق بودنشان اشاره كرد         

.)309/ 12: حر عاملي، همان

 از اطلاق و كليت موجود در آيـه         ×برخي از روايتها دربرگيرندة استفادة امام     . 2

ول و فراگيري آن در برخي از افـراد و مـواردي اسـت كـه از عنـوان                   براي اثبات شم  

توان به استدلال ايـشان بـه آيـة         در اين زمينه مي   . آيدبرگرفته از زبان آيه به دست مي      

دارد زن سـه طلاقـه بـه شـوهر خـود حـلال              اي اشاره كرد كه در آن بيان مـي        شريفه

: بقـره ( او ازدواج نمايـد گردد مگر اينكه شخص ديگري غير از شـوهر سـابق بـا       نمي

دهد كه عنوان شوهري كه زن سه طلاقـه بـه            توضيح مي  ×در اين زمينه امام   . )230

گردد در آيه به صورت مطلق و بدون قيد آمده و به همين علت              وسيلة وي حلال مي   

گردد و هم شامل برده و بر اين اساس ازدواج زن با برده نيـز       هم شامل انسان آزاد مي    

؛ حـر عـاملي،   425/ 5: كلينـي، همـان  (گـردد دن وي به شوهر سابق مـي    باعث حلال ش  



��	>��!�	�, ��� � �"*< ?@*8 ?	!� ;�A!� 6	��21

.)134-133/ 22: همان

برخي از روايتها به بيان مقيد بودن احكـامي اختـصاص دارد كـه در نگـاه اول              . 3

 در مـورد عـدم      ،)230: بقـره ( به آية قبل     ×استدلال امام : آيند، مانند مطلق به نظر مي   

كه محللّ وي را با ازدواج موقـت بـه عقـد خـود در               تحليل زن سه طلاقه به شرطي       

شود، علت نيز آن است كه عنوان شوهر محللّ كه از اين آيه برداشت مي             . آورده باشد 

آيد، ولي از نظر ديگر نيز مقيـد        د به نظر مي   يها مطلق و بدون ق    هرچند از برخي زمينه   

دارد شرط تحليـل زن  يشود، آنجا كه بيان م   است، اين قيد نيز از آخر آيه برداشت مي        

بنابراين، حلال شـدن زن بـراي شـوهر     . آن است كه شوهر جديد، وي را طلاق دهد        

اول منوط به طلاق وي توسط شوهر دوم است و در ايـن صـورت اگـر ازدواج دوم               

، در اين صـورت  )يعني ازدواج موقت(اي باشد كه طلاق از آن به دست نيايد به گونه 

؛ حـر عـاملي،     34/ 8: 1390طوسي، تهذيب الأحكـام      (دشرط ياد شده محقق نخواهد ش     

رو خـواهيم    با دقت در اين استدلال با دو نكتة ظريف و دقيـق روبـه              )132/ 22: همان

توضيح چگونگي به دست آوردن برخي از قيود براي عنـوان بـه ظـاهر           : شد؛ نخست 

ر بـردن  بـه كـا  : مطلقي كه با ساختار جملة شرطيه و امثال آن بيان نشده اسـت و دوم         

تكيـه  تـر  برخي توضيحها و بيانهاي قرآني براي تفسير بيانهاي ديگر و به عبارت ساده         

در يك آيه يا يك مقطع مـشخص        » تفسير قرآن به قرآن   «اي كه آن را     و تأكيد بر شيوه   

.نامندقرآني مي

 برخـي از آيـات را   ×سازند كـه امـام  برخي از روايتها اين نكته را آشكار مي  . 4

ها و جايگاههاي ديگري از قـرآن آمـده بـه كـار              آياتي ديگر كه در سوره     براي تفسير 

بـه شـمار    » تفـسير قـرآن بـه قـرآن       «اي از شيوة    گيرد و اين امر نيز به عنوان نمونه       مي

 بـراي زراره و محمـدبن مـسلم بـر لـزوم حكـم               ×مانند استدلال امام باقر   . رودمي

به معناي بـاكي بـر      = نفي الجناح    (، زيرا عبارت  )101: نساء(شكسته بودن نماز مسافر   

كه در اين آيه آمده، بر رخصت و اختيار در انجام حكم دلالـت نـدارد و    ) شما نيست 
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دلالت آن بر الزام و وجوب انجـام آن يعنـي شكـسته خوانـدن نمـاز در سـفر قـرار                      

در آية سعي بين صفا و مـروه        ) نفي الجناح (علت نيز استفاده از همين تعبير       . گيردمي

/ 8: ؛ حـر عـاملي، همـان   434/ 1: 1410صدوق، من لا يحضره الفقيه     (باشد مي )158: بقره(

.)148/ 1: 1419؛ انصاري، فرائد الاصُول 517-518

برخي از روايتها شامل استدلال دقيق در مورد بروز و ظهور قرآنـي بـر حكـم                 . 5

گي آن بـر     در مورد انجام وضو و چگـون       ×شرعي است، مانند استدلال امام صادق     

بر اين اساس، قسمت اول از اين آيه كه در بر           . )6: مائده(برخي از قسمتهاي آية وضو    

دارندة دستور به شستن صورت است ظاهر در وجوب اين كـار و نيـز ارادة شـستن                  

تمام صورت بوده و بنابراين واجب است كه تمـام صـورت در وضـو شـسته شـود،             

اين قسمت متصل و معطـوف      . پردازدميقسمت دوم نيز به شستن دو دست تا آرنج          

به قسمت اول بوده و بـر ايـن اسـاس وجـوب شـستن دو دسـت تـا آرنجهـا از آن               

اما قسمت سوم در بردارندة مسح سـر بـوده و از دو قـسمت قبـل                 . شودبرداشت مي 

معنـاي  (اسـت كـه دلالـت بـر تبعـيض           ) باء(باشد و در بردارندة حرف جر       جدا مي 

لزوم دربرگرفتن تمامي سر و كافي بودن مسح به قسمتي از           دارد و از آن عدم      ) بعض

ولي قسمت چهارم كه در مـورد دو پاسـت بـه قـسمت سـوم                . شودسر برداشت مي  

؛ 30/ 3: كليني، همان  (شودمعطوف بوده و از آن لزوم مسح قسمتي از پاها برداشت مي           

.)413-412/ 1: ؛ حر عاملي، همان103/ 1: صدوق، همان

وايتها دربرگيرندة يك رونـد اسـتدلالي پيچيـده و تودرتوسـت كـه              برخي از ر  . 6

 در روايت عبـد الأعلـي       ×مانند استدلال امام  . شودشامل چندين عنصر و مؤلفه مي     

در مورد حكم به چگونگي طهارت كـسي كـه بـه زمـين        . )78: حج(به آية رفع حرج   

طوسـي،   (ده اسـت  خورده و ناخنش كنده شده و بر محل آن باند يا دارويي را قرار دا              

، )147/ 1: ؛ انـصاري، فرائـد الاصُـول      464/ 1: ؛ حر عـاملي، همـان     363/ 1: تهذيب الأحكام 

 در مورد استدلال به قرآن كريم، در ايـن روايـت چنـدين       ×علاوه بر راهنمايي امام   
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:اند ازترين آنها عبارتبينيم كه مهمنكتة دقيق و ظريف ديگر نيز مي

 قاعدة فقهي كلي و عمومي كه ويژه و مخـتص يـك             استنباط امام از يك   : نخست

ايشان به صـراحت  . منظور نيز قاعدة نفي حرج در قرآن كريم است  . باب معين نيست  

اند كه اين قاعده مخصوص مطلب ياد شده كه در مورد آن سـؤال پرسـيده      بيان داشته 

.شده نيست

مـسح  تطبيق و تعيين امام از ايـن اصـل بـراي اثبـات حكـم رفـع وجـوب                    : دوم

قسمتهايي از اعضاي وضو كه دچار آسيب شده باشد، ماننـد انگـشتي كـه نـاخن آن                  

.كنده شده باشد

بسنده كردن به مسح بر باندپيچي يا دارويي كـه بـر قـسمت آسـيب ديـده                  : سوم

.گذاشته شده، به جاي مسح همان قسمت

 بـر  اند و حكم به كـافي بـودن مـسح   البته برخي از محققان اين مطلب را نپذيرفته 

اند كه از   دارو به جاي موضع آسيب ديده را حكمي تعبدي و جداگانه به شمار آورده             

: كتـاب الطهـارة   ؛ خـويي،    123-122/ 2: كتاب الطهارة امام خميني،    (شودآيه برداشت نمي  

10 /168(.

در . شـود ولي اين نظريه هم از نظر نقض و هم از نظر حل مردود بوده و رد مـي                 

 به آيه و اين مطلب كـه ايـشان       × كه اين امر با راهنمايي امام      مورد نقض بايد گفت   

اند كه حكم يـاد  در جايگاه ياد دادن استدلال بوده و راجع به اين نكته صراحت داشته         

شود منافات داشـته و اگـر در اينجـا حيثيـت ديگـري كـه در                 شده از آيه شناخته مي    

در مـورد حـل نيـز    . كرده مي استدلال دخيل باشد، وجود داشت حتماً امام به آن اشار         

بايد گفت كه از حكم براي به كارگيري يك نكتـة مـشخص و معـين اسـتفاده شـده                  

:است، هرچند محققان در تقريب آن دو نظر مختلف دارند كه عبارت است از

امام در اينجا در مقام تطبيق و تعيين يك نكتة تسامحي عرفـي واضـح و                : نخست

اي به بدن چـسبيده باشـد،   نكه هر چيزي كه به گونهآشكار بوده كه عبارت است از اي    
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اي كه جدا ساختن آن از بـدن مـشكل بـوده و نتـوان بـه راحتـي آن را جـدا           به گونه 

ساخت، در نظر عرف و با در نظر گرفتن اعتبار و تسامح عرفي مانند قسمتي از بـدن                  

ماننـد چيـزي   آيد، هرچند آن را بر بدن قرار داده باشند و در اين صورت             به شمار مي  

همداني،  (آيد مانند جبيره و دارو    خارج از بدن كه بر آن حمل شده باشد به شمار نمي           

.)187، 185، 166: مصباح الفقيه

ايـن  . امام در اينجا در مقام تطبيق و تعيين يـك نكتـة تحليلـي دقيـق اسـت                 : دوم

كـه از   –سح  با دقت نظر و تأمل در دستور به م ـ        : توان بيان نمود   مي گونهاينمطلب را   

يـابيم ايـن مطلـب بـه دو چيـز بـر              در مـي   -آيدآية وضو و ساير دلايل به دست مي       

: اصل مسح كه عبارت است از كشيدن دست مرطوب بر عـضو و دوم             : اول: گرددمي

پـذير  از آنجـا كـه مـورد دوم امكـان         . تماس عضو مسح كننده با عضو مسح شـونده        

مورد اول بر وجوب خـود بـاقي        نيست، در اين صورت وجوب آن ساقط شده، ولي          

.)371، 279/ 2: كتاب الطهارةانصاري،  (ماندمي
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گيري يك ديد مناسب در مورد پيشرفتهاي به دست آمده در ايـن زمينـه و   براي شكل 

ست روند و جريان تاريخي استدلال به قرآن كـريم          گستره و ابعاد گوناگون آن، لازم ا      

:دهيمدر اين زمينه ما دو نمونه را ارائه مي. در نزد فقهاي شيعه بررسي شود

 استدلال به اين آيـه  .)275: بقره(»و أحلّ االله البيع« استدلال به آية شريفة  :نمونة اول 

 بررسي نمـوديم كـه      را در طول چهار قرن و از قرن چهارم تا پايان قرن هفتم هجري             

:نتيجة آن به شرح زير است

 فقهاي اين مرحله مانند شـيخ مفيـد و مرتـضي و طوسـي و پيـروان                  :مرحلة اول 

اي كه استدلالهاي يـاد شـده   اند، به گونهايشان از استدلال به اين آيه بهرة فراواني برده   
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دي ماننـد   مـوار . گستره و پهنة وسيعي از فروع و مسائل فقهي را در بر گرفتـه اسـت               

: 1417غنيـة النــزوع   ابـن زهـره،     . 59: 1410المقنعـة   مفيـد،   (اثبات اصل حلال بودن بيع      

 اثبات صحت تعداد فراواني از افـراد و مـصاديق بيـع ماننـد خريـد و فـروش                    .)208

، صـحت اسـتثناي     )384: مرتضي، همـان  (بعد از مرگ فرزندان آنها    » از كنيزان «مادران  

جواز خريـد و فـروش آنچـه بـه عنـوان صـدقه       . )441: نمرتضي، هما (قسمتي از بيع  

طوسـي،  (جواز خريد و فروش خاك معادن     . )116/ 2: طوسي، الخلاف (مشخص شده 

 صحت خريد و فروش كالايي كه آن را در زمان عقد قرارداد مشاهده              .)119/ 3: همان

ج، جواهر الفقـه  ؛ ابن برا7/ 2: طوسي، همان (اندنكرده ولي قبل از اين قرارداد آن را ديده        

گيرد فروع فقهي ديگري علاوه بر آنچه ياد شد در اين چارچوب قرار مي             .)35: 1411

؛ ابـن زهـره،   404/ 6. 34، 140/ 6. 32، 534/ 5، 532/ 5، 32/ 3، 9/ 3: طوسي، همـان  : نك(

.)245، 211، 209: همان

ي بـه كـار     البته با وجود اينكه آية ياد شده به اين وسعت در استنباط احكام شـرع              

اي يا بيان تقريبهـاي ممكـن در        گرفته شده، ما شاهد هيچ نوع استدلال عميق و ريشه         

مورد صورتهاي مختلف دلالت آيه نيستيم و استدلالهاي موجود در اين زمينه در حد               

استدلال به فراگيري و شمول آيه به تمامي افراد بيع محدود مانده و از اين حيطـه پـا                   

.نهدفراتر نمي

 در اين مرحله شاهد آن هستيم كه اسـتدلال بـه ايـن آيـه بـه وسـيلة             : دوم مرحلة

 رشـد و پيـشرفت      الرسـائل العزيـة   و در رسالة ايشان بـه نـام         ) ق676م(محقق حلي   

في جـرّ   «اين مر در مطالعة مسئلة هفتم كه آن را تحت عنوان            . چشمگيري يافته است  

 آورده به راحتـي قابـل مـشاهده         )134: 1413الرسائل التسع   محقق حلي،   (»النفع بالقرض 

محقق حلي براي اين مسئله چند صورت مختلـف بيـان نمـوده كـه اولـين آن         . است

از تـر  گيرد تـا چيـزي را گـران   كسي كه مالي را از ديگري قرض مي     : عبارت است از  

خريـداري  ) انعام و بخشش و هديـه     (قيمت خود از قرض دهنده و نه به عنوان تبرع           
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سـپس ايـشان    . مباح بـودن و منـع     : رو هستيم ي با دو وجه روبه    نمايد در اين عمل و    

نمايد كه نخستين آن عبارت اسـت از آيـة شـريفة    براي اباحه هفت دليل را عنوان مي    

در اين آيـه عـام بـوده و هـيچ معهـود             » البيع«، زيرا لفظ    )275: بقره(» و أحلّ االله البيع   «

 سـپس سـه اعتـراض و        )134: محقق حلي، همان   (در مورد آن وجود ندارد    » شناختي«

اشكال را در استدلال به اين آيه آورده و آنها را همراه با دلالت و دليلهـايي كـه آن را                    

. پـردازد نمايد بيان كرده و آنگاه به پاسخ مورد اول و دوم اين سه اشكال مـي      تأييد مي 

پاسخهاي وي نيز مشروح و در عين حـال سـاده و در نهايـت دقـت و دورانديـشي                    

آوريـم، وي   در اينجا قسمتي از اين مطالب را كه در مورد اشكال اول است مي             . است

آورد كه خلاصة آن بـه صـورت        در مورد استدلال پيشين از سه جنبه اشكال وارد مي         

:زير است

، زيرا عموم يا به صيغة اسم جنس اسـت،          »عدم ارادة شمول  «منع عموم   : وجه اول 

 همراه با الف و لام و يـا بـه صـيغة جـنس               شود، يا هر چند به صورت نكره اراده مي      

.همراه با الف و لام و تمام اين سه مورد در اينجا ممنوع است

تـوان ادعـاي    در مورد اسم جنس مجرد از الف و لام به هيچ عنوان نمـي             : توضيح

اي در واقع نكرة محـضي اسـت كـه هـيچ     شمول و فراگيري داشت، زيرا چنين كلمه      

بنـابراين  . د كه دلالت به عموم يـا خـصوص داشـته باشـد            اي در آن وجود ندار    نشانه

ما مي دانيم كه دلالـت      . ادعاي استغراق و شمول درآن به مجرد صيغة آن محال است          

نيست، زيـرا جملـة اول از   » خلق االله كلّ ماءٍ   «مانند دلالت جملة    » خلق االله ماء  «جملة  

امي افراد و انـواع     دهد، درحالي كه جملة دوم از تم      جنسيت محض و طبيعي خبر مي     

.)136: محقق حلي، همان(دهدآب و فراگيري آن بر تماي مصاديق آب خبر مي

شود لغت شناسان زبان عربـي  گفته نمي: كندآنگاه اشكالي را به اين عنوان بيان مي 

بر اين نكته هم رأي هستند كه مصدر، جـنس فعـل بـوده و در برگيرنـدة فراوانـي و                  

آيد، زيـرا مثنـي و      است و بنابراين به لفظ مثني و جمع نمي        انتهشمولي نامحدود و بي   
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جمع در واقع عبارت است از اضافه كردن چيزي به غيـر از آن و ايـن امـر در مـورد          

.جنس قابل تصور نيست

:گويددر ادامه به اين مسئله با چند وجه مختلف پاسخ مي

نحويان ايـن مـسئله را   نماييم، زيرا   ما استدلال به گفتة نحويان را رد مي       : وجه اول 

نمايند، حال آنكه ايشان اهل قيـاس       اند و ادعاي حصول اجتهادي آن را مي       نقل نكرده 

.و استقرا هستند و ما مانند ساير اصوليان از آنها خواستار دليل و برهان هستيم

مـا قائـل    : گـوييم پذيريم، آنگاه مي  ما اين پيشنهاد را در نظر نحويان مي       : وجه دوم 

ستيم كه منظور نحويان همان معناي اصطلاحي استغراق باشد، زيرا شمول و            به اين ني  

كليت در نظر اصوليان عبارت است از لفظي كه دربرگيرندة تمامي مواردي است كـه               

بنابراين وقتـي يـك عـالم       . بر حسب يك وضع واحد شايسته و شامل آن شده است          

 اين معنا را نكرده و فقـط        جنس مستغرق و فراگير است، در واقع ارادة       : گويدنحو مي 

به عبارت ديگر   . خواسته بگويد موضوع اين لفظ شامل تمامي انواع و اشخاص است          

كنـيم، در تمـامي انـواع و        خواهد بگويد اين معنا كه ما از آن به لفظ جنس ياد مي            مي

اشخاص نيز به همان معنا موجود است، و از اين جهت كـه ايـن اشـخاص و انـواع                    

اعدتاً نهايتي هم براي اين فراواني متصور نيـست، زيـرا معقـول در              شمارند، پس ق  بي

آب در واقع در هر نوع آبي كه قابل تصور باشد موجود است، زيرا لفظ آب آنگاه كه                  

از سوي متكلم بيان شود بر اين امر دلالت دارد كه متكلم تمامي اشخاصي را كه زيـر                  

بنـابراين برداشـت اشـتباه از    . سـت آيند اراده كرده ا  مجموعة اين موضوع به شمار مي     

شـود يـك عـالم نحـوي        شود كه وقتـي شـنيده مـي       آنچه بيان شد از اينجا ناشي مي      

شود كه منظـور وي آن       برداشت مي  گونهاينجنس شمول و فراگيري دارد،      : گويدمي

كند هنگام بيـان شـدن بـر تمـامي اشـخاص      اي كه بر جنس دلالت مياست كه كلمه  

رد، ولي اگر نحوي چنين معنايي را اراده كرده باشـد در واقـع بـه           انواع خود دلالت دا   
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ناسـزا  = شَـتمَ   «و  » كـشت = قتَلَ  «و  » زد= ضرَبَ  «بيراهه رفته، زيرا دلالت عبارتهاي      

نيـست و   » هـر ناسـزاگويي   = كلّ شـتم  «و  » هر نوع كشتن  = كلّ قتل «به معناي   » گفت

فراگيـري و شـمول     «نس  تفاوت در اينجا ناشي از اختلاف موجـود ميـان عمـوم ج ـ            

زيرا عموم جنس نـوعي  . و عموم لفظي است كه براي جنس وضع شده است    » جنس

آيـد و اصـوليان عموميـت و فراگيـري را بـه             شمول و فراگيري معنوي به شمار مـي       

دهنـد و ايـن امـر در نـزد آنهـا فقـط در الفـاظ رخ                  حقيقت آن در معاني اطلاق نمي     

ع عبـارت اسـت از ماهيـت مـشترك ميـان تمـامي              بنابراين، جنس در واق   . نماياندمي

اند و اسم جنس عبارت است از لفظي كـه دلالـت            انواعي كه بر پاية آن بنا نهاده شده       

استغراق لفظي نيز عبـارت اسـت از اسـتغراق تمـامي اجـزا و          . بر اين مشتركات دارد   

استغراق جنسي نيز عبارت است از     . قسمتهايي كه شايسته و شامل اين موضوع است       

حاصل شدن آن جنس براي تمامي انواع آن و نيز اشخاصي كـه زيـر مجموعـة ايـن                   

كننـد  با توجه به آنچه گذشت، اشتباه نحوياني كه گمـان مـي           . روندانواع به شمار مي   

گـردد اسم جنس نكره عام به معناي عموم اصطلاحي اسـت بـه خـوبي آشـكار مـي                 

 دليل بـراي اثبـات محـال بـودن           آنگاه و در ادامه سه     )138-136: محقق حلي، همان  (

: محقق حلي، همان  (كندعموميت اسم جنس نكره به معناي عموم استغراقي را ذكر مي          

138-139(.

 نيـز از دو  - يعني اينكه لام در اينجا براي استغراق وضـع شـده اسـت        –بيان دوم   

:جهت ممنوع است

لام تعريـف   الـف و  -اين امر كه لام در اينجا براي تعريف وضـع شـده      : نخست

معرفه بودن وضع الف و لام در اينجـا يـا بـراي عهـد               .  به اثبات رسيده است    -است  

. و يـا تعريـف جـنس    ) الف و لام عهد حـضوري     (يا حضور   ) الف و لام عهد   (است  

در ايـن  . احتمال دارد كه اين الف ولام براي تفخيم و به صورت زايده نيز آمده باشـد   

 شود تا لفظ از كثرت اشـتراك در امـان بمانـد،    صورت لازم است استغراق از آن نفي 
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.زيرا اصل در آن بر عدم كثرت استوار است

وضع و بنيان حروف براي دلالت بر يك چيز از وضع اوليـة آن در نقـل بـه               : دوم

آيد و در صورتي كه اين نقل يا به خودي خود و يـا بـا توجـه بـه باحـث                      دست مي 

ايـن احتمـال   . يز وجـود نخواهـد داشـت     وجود نداشته باشد، در واقع ديگر وضعي ن       

 برداشت نموده باشد كه منظـور از تعريـف          گونهاينوجود دارد كه شخصي به اشتباه       

اين برداشت كاملاً اشـتباه اسـت،       . باشدجنس در واقع همان منظور ما از استغراق مي        

زيرا ما توضيح داديم كه جنس عبارت است از لفظ مشتركي كه مقوم تعـداد زيـادي                 

اند، در حالي كه آن اسم عام يا فراگير نبوده          ود كه در حقيقت با يكديگر متفاوت      شمي

نامنـد و بنابراين تعريف ياد شده در واقع تعريف چيزي اسـت كـه آن را جـنس مـي          

سپس در ادامـه اشـكالي را مطـرح نمـوده و بـه آن پاسـخ                 . )139: محقق حلي، همان  (

.)139: محقق حلي، همان (دهندمي

 كه عبارت است از اينكه عمـوم و فراگيـري بـراي صـيغة داراي                -هم  : بيان سوم 

باشد، زيرا مادامي كه اثبـات نـشده يكـي از آن دو بـراي                باطل مي  -الف و لام است     

عموم و كليت وضع و بيان شده باشد، مجمـوع آن دو نيـز همـين حكـم را خواهـد                   

نكـه بـه جـاي معـارض        داشت، دقيقا به علت مواردي كه قبلاً بيان نموديم مبني بر اي           

 آنگـاه سـه     ).139: محقق حلي، همان   (بايد سراغ اصل سالم برويم و آن را پذيرا باشيم         

محقق حلـي،    (گويدكند و به طور مفصل به آنها پاسخ مي        مناقشه و بحث را مطرح مي     

نمايد كه الف و لام آنگاه كه بر        در ادامه نيز بر اين امر استدلال مي       . )140-139: همان

جنس وارد شود افـادة اسـتغراق و شـمول داشـته و بـر آن بـه دو وجـه پاسـخ                    اسم  

كند و به آن پاسخ      آنگاه اشكالي را مطرح مي     )142-141: محقق حلي، همان   (گويدمي

.)142: محقق حلي، همان (دهدمي

الـف و لام چـه      : وجه دوم از اعتراض بر استدلال بر اين آيه اين است كه بگوييم            

اي  شـده  كلمة معهود و شـناخته    نمايد؟ آنگاه كه در جمله    ق دلالت مي  موقع بر استغرا  
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وجود داشته باشد يا آنگاه كه اين امر وجود نداشته باشد؟ در اينجا اين معهود وجـود             

:دارد و توضيح آن به دو وجه است

 آمـده كـه   گونـه ايـن و در ادامه آيه    » ما البيع مثل الربا   إنّ«: مشركان گفتند : وجه اول 

در اين صورت كلمة بيع دوم در آيـه اشـاره           . )257: بقره(»لّ االله البيع وحرمّ الربا    وأح«

رود، زيرا مـورد دوم در واقـع جـوابي    به كلمة بيع اول داشته و معهود آن به شمار مي  

.است كه براي اعتراض موجود بيان شده است

مبلغي مازاد  : دكردن تفسير مي  گونهايندر تفسير آمده كه مشركان بيع را        : وجه دوم 

بر دين و طلب حاضر كه در ابتدا و به عنوان ديركرد، علاوه بر دين و طلـب حـضار                    

اين امر بيع خاص به شمار آمده و در اين صورت الـف و لام موجـود    . شدمطالبه مي 

با قرينة لفظيه يا حاليه يا      » شناخته شده «الف و لام تعريف بوده و در معهود         » البيع«در  

دهـد كند و به آنهـا پاسـخ مـي        آنگاه چهار اشكال را مطرح مي     . گردديعقليه جاري م  

.)143: محقق حلي، همان(

پـردازد  اين مطلب را كه آية ياد شده به موضوع مـورد بحـث مـي              : اعتراض سوم 

نپذيريم، زيرا اين آيه بر حلال بودن بيعي كه مصدر اسـت اشـاره داشـته و ايـن امـر                     

گونـه كـه    نخواهد بود، همان  ) مورد معامله است  چيزي كه   (مستلزم حلال شدن مبيع     

شايد نيز حلال شمردن صـيغة      : يا بگوييم . نهي از بيع نيز به معناي نهي از مبيع نيست         

بيع يا مبيع را اراده كرده باشد كه در صورت وقوع هر يك از اين دو مورد نيز دلالت                    

 يـا منظـور از آن       زيـرا . آيه بر موضوع مورد مناقشه و محل نزاع قرار نخواهد گرفـت           

مصدر يعني لفظ بيع بوده كه در اين صورت ديگر بر مبيع دلالت نخواهد داشت و يا                 

دومي را اراده كرده كه در اين صورت مشتق خواهد بود و مسلم است كـه در كلمـة                   

به فـرض اينكـه بـر     : گوييمآنگاه مي . مشتق معرفه ديگر عموميت معنا نخواهد داشت      

 نيز دلالت داشته باشد اين دلالت بر حلال بـودن بيـع بـه               موضع محل نزاع و مناقشه    

خودي خود و بما هو بيع قرار خواهد گرفت و محل بحث ما در اينجا حـلال بـودن                   
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گيـرد و  بيع به خودي خود نبـوده و بـر جـواز شـرط محابـات در قـرض قـرار مـي                 

، محقـق حلـي    (گونه كه پيداست آيه به طور اخص بر اين موضوع دلالت نـدارد            همان

.)144-143: همان

. )1: مائـده (» يا أيَها الَّـذيِنَ آمنُـواْ أوَفُـواْ بِـالعْقوُدِ         « استدلال به آية شريفة      :نمونة دوم 

فقهاي مسلمان و به ويژه فقهاي شيعه در مـوارد بـسيار زيـادي بـه ايـن آيـة شـريفه             

 ايـن آيـه بـه       هاي استدلال بـه   گيري خود در نمونه   در كشاكش پي  . انداستدلال نموده 

:نتايج زير دست يافتيم

با در نظر گرفتن تأليفـات و تـصنيفهاي فقهـي كـه از شـيعه در دسـت داريـم             . 1

مشاهده نموديم كه استدلال به اين آيه به طور صريح و آشكار از قرن پـنجم هجـري           

البته اين احتمال وجود دارد كه قبل از تاريخ ياد شده نيز به ايـن آيـه                 . شودشروع مي 

دلال شده باشد، ولي اين امر به صورت آشكار و مستقيم صـورت نگرفتـه اسـت           است

.)592، 510: مفيد، همان: نك(

سـيد مرتـضي   : اند از   اند عبارت بزرگاني كه در قرن پنجم به اين موضوع پرداخته        

: نـك  ( و شـيخ طوسـي  )400: 1417؛ همـو، الناصـريات   361،  351: مرتضي، همـان  : نك(

/ 3: ؛ طوسـي، الخـلاف    312،  58/ 2: 1407؛ طوسي، المبـسوط     290:����طوسي، الاقتصاد   

 البتــه ايــن رونــد در )).9(، م 105/ 6، )2( م 489، )5( م 227، )16( م 207، )290( م 177

.قرنهاي بعدي نيز ادامه يافت

، 142، 75:الغنيـة ابـن زهـره،   : نـك (توان به ابن زهرهاز بزرگان قرن ششم نيز مي    . 2

، 244، 81،  78،  2/64: ابـن ادريـس، الـسرائر     : نـك ( و ابن ادريس حلـي     )289،  288،  286

245  ،317  ،318  ،328  ،331  ،377  ،417  ،449  ،461  ،575  ،611  ،3 /149  ،173  ،265(

.اشاره نمود

، 30، 12/ 2، 511، 490، 457، 448/ 1408:1آبـي، كـشف الرمـوز    : نك(فاضل آبي . 3

.رودر اين زمينه به شمار مي نيز از برزگان قرن هفتم د)152، 62، 57
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نماييم كـه  با و بررسي گسترة استدلال به اين آيه در سه قرن ياد شده، مشاهده مي          

اي از ابواب و فروع و مسائل فقهي را در برگرفتـه و شـامل               هاين امر مساحت گسترد   

عبادتهايي چون نماز و حج نذري و ايقاعاتي مانند نذر و قـسم و عهـد و معـاملاتي                   

 بيع و اجاره و رهن و قرض و مسابقه و هدنـه و صـلح و حوالـه و مـضاربه و                       مانند

اين پديـدة نيازمنـد بحـث و بررسـي اسـت، ولـي سـطح                . گرددبخشش و نكاح مي   

.نهداستدلال در اين موارد از حد استناد به نص آيه پا را فراتر نمي

التـذكرة مه حلـي،    علا: نك(توان علامة حلي    از بزرگان قرن هشتم در اين زمينه مي       . 4

1414 :4/197  ،8 /431  ،9 /174  ،376  ،11 /37  ،50  ،360  ،12 /35  ،13 /92  ،188  ،14 /288 ،

. را مثال زد)450، 418، 456، 348، 345، 337، 336، 324، 307/ 2) چاپ قديم(، 290

در اين مرحله از چند جهت مختلف شاهد نوعي پيشرفت در كيفيت استدلال بـه               

بيان تقريب دلالت بر موضوع و آوردن وجه آن؛ مانند بيـان            : از جمله اين آيه هستيم،    

/6: 1412علامـه حلـي، المختلـف    : نك(و توضيح فني در معناي وفاي به قرارداد در آيه 

: نك( يا بيان منشأ و مصدر عموميت و فراگيري آيه بر تمامي عقود و قراردادها              ،)255

 نمودن جنبة عموم و فراگيري موجـود        ، يا مشخص  )3/575: محقق المحققين، الإيضاح  

علامه حلي،  : نك(گردددر آيه و اينكه اين امر فقط شامل عقود و قراردادهاي لازمه مي            

، يا دقت و نكته سنجي در تطبيق آيه بر برخي مواردي كه شبهه برانگيـز                )6/23: همان

سـد  و محل شك است مانند تطبيق آن بر قرارداد و عقدي كه مشروط به يك عقد فا                

، يا بسط دادن و توسعة استناد به آيـه در تعـداد زيـادي از                )6/154،256:همان(است

، 29،  23/ 3،  566،  549،  521،  493،  2/373: 1407ابـن فهـد، المهـذبّ البـارع         : نك (فروع

55 ،59 ،84 ،217 ،309 ،312 ،4(.

، 268،  74،  73،  17/ 4،  2/427: 1408كركـي، جـامع المقاصـد       : نك (ابن فهد حلي  . 5

423  ،5 /46  ،220  ،229  ،261  ،362  ،443  ،7 /90  ،119  ،122  ،135  ،146  ،312  ،316  ،325 ،
332  ،344  ،346  ،369  ،371  ،8 /24  ،25  ،55  ،121  ،123  ،304  ،325  ،358  ،9 /30  ،89 ،
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119  ،125  ،159  ،166  ،180  ،10 /90  ،11 /143  ،259  ،12 /121  ،141  ،349  ،358  ،362 ،

. از اعلام قرن نهم)59/ 3، 492، ؛ 393، 302، 298، 73، 32/ 13

؛ همــو، رســائل 325/ 8، 46/ 5، 268، 74/ 4: كركــي، همــان: نــك(محقــق كركــي. 6

. از بزرگان قرن دهم)170/ 2: 1409الكركي 

 نيز پيشرفتي قابل ملاحظه را در استدلال عمقي و دقيـق بـه آيـه و                 در اين مرحله  

براي اطلاع بيـشتر    . ن دلالت آن شاهد هستيم    جولان در حيطة به تصوير كشيدن و بيا       

شـهيد  : نـك  (اي كه شهيد ثاني از علامة حلي بيان كرده است مراجعـه كنيـد  به مناقشه 

.)433/ 10، 6/89: ثاني، مسالك الأفهام

، 730،  634،  620،  1/608: 1423كفايـة الأحكـام   سبزواري،  : نك(محقق سبزواري   . 7

.جري از بزرگان قرن يازدهم ه)468/ 2

، از  )415/ 8،  284،  207،  7/93: فاضـل هنـدي، كـشف اللثـام       : نـك (فاضل هندي   . 8

.دانشمندان قرن دوازدهم هجري

در قرن يازدهم و دوازدهم هجري شاهد پيشرفت مهمي در زمينة استدلال به اين              

.آية شريفه نيستيم

. رودمينراقي نيز از اعلام و بزرگان قرن سيزدهم و چهاردهم هجري به شمار              . 9

وي بحث مفصلي را به اين آيـه اختـصاص داده و آن را از تمـامي جوانـب بررسـي            

از علما و دانشمندان بـزرگ ايـن دوره         . )22: 1417نراقي، عوائد الأيام    : نك(كرده است   

توان به شيخ اعظم انصاري اشاره نمود كه باعث به وجود آمدن ارتبـاط و انتقـاي                 مي

اين آيه و به كارگيري و فعال سازي بالاترين حـد ممكـن             نوعي در زمينه استدلال به      

از گسترة دلالتي اين آيه و استفاده و بهره بـرداري از آن گرديـد، ماننـد اسـتدلال بـر                     

قاعدة لزوم در عقود و قرار دادها، زيرا اين آيه بر وفاي به تمامي عقود دلالـت دارد و           

 است كه در لغت و عـرف آن را          منظور از عقد نيز مطلق عقد و قرار داد يا آن چيزي           

منظور از وجوب وفا نيز لزوم عمل به اقتضاي قرارداد به خـودي خـود    . ناميمعقد مي 
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به عنوان مثال، اگـر قـراردادي       .  دلالت لفظي آن، مانند وفاي به نذر است        و بر حسب  

بر اين امر دلالت كند كه مال عاقد در تمليك ديگري قرار گيرد، واجب است اين امر                 

هر آنچه مقتضاي تمليك است از ترتيب اين آثار مالكيت بر شخص ديگر به طـور                با  

بنابراين، گـرفتن مـال يـاد شـده از دسـت وي و بـدون                . تمام و كمال به انجام رسد     

. رضايت او و نيز تصرف در آن در واقع نقض مقتضاي قرار داد بوده و حـرام اسـت                  

 اطلاق و شمول آيه، تمـام مـواردي         بنابراين، و با توجه به آنچه گذشت و با توجه به          

آيد حرام خواهـد بـود، از       كه به نوعي نقض و شكستن مضمون قرار داد به شمار مي           

جمله دخل و تصرفهايي كه بعد از فسخ قرار داد توسط متـصرف و بـدون رضـايت                  

رسد، زيرا اين امر لازم و مساوي لزوم قرارداد و عدم فـسخ             صاحب مال به انجام مي    

سخ قرارداد توسط يكي از دو طـرف معاملـه خواهـد بـود و بـه ايـن                   آن به محض ف   

شود، يعنـي فـساد فـسخ       صورت با يك حكم تكليفي بر حكمي وضعي استدلال مي         

يكي از دو طرف قرارداد بدون رضايت طرف ديگر و اين همان معنـاي لـزوم اسـت                 

ي كـه در    مانند مناقشه و بررسـي ديگـر نظريـات        . )18-5/17:انصاري، المكاسب : نك(

تفسير اين آيه بيان شده، از جمله اعتقاد به اين امر كه معناي وجوب وفاي به عقـد و                   

عمل به اقتضاي لزوم و جواز بـه معنـاي اسـتدلال بـر              : معاهده عبارت است از اينكه    

لـزوم و جـواز در زمـرة        : مناقشة اين نظريه نيز عبارت است از اينكه       . لزوم آن نيست  

رداد بوده و از مقتضيات يك قـرارداد بـه خـودي خـود و               احكام شرعي ملحق به قرا    

 يـا ماننـد     )19-5/18:همـان  (رونـد بدون در نظر گرفتن حكم شارع به شـمار نمـي          

استدلال به اين آيه در مورد اختصاص خيـار حيـوان بـه مـشتري و عـدم شـمول و                     

��/�:�	��(فراگيري آن به فروشنده(.

��<
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فقهاي امروزي نيز همين روند را در استفاده از قرآن كريم ادامه داده و حتي در زمينـة          



��	>��!�	�, ��� � �"*< ?@*8 ?	!� ;�A!� 6	��3%

اي تحـول و پيـشرفت ايجـاد     استدلال به قرآن مجيد در روند اجتهادي خود به گونـه          

اي را نيز تحت پوشش خـود قـرار داد          كردند كه اين امر بحثهاي جديد و مسائل تازه        

:ن جمله استكه از اي

وإذ قـال ربـك للملائكـة إنّـي جاعـل فـي الأرض              «: استدلال به آية خلافت   . الف

» وحملهـا الإنـسان  ...  السماواتيإناّ عرضنا الأمانة عل«:  و آية امانت   )30: بقره(» ...خليفة

 ـ       « و آية شريفة     )72: احزاب( » ... النـاس  يوكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شـهداء عل

 بر مشروعيت تـشكيل حكومـت اسـلامي و مـشخص نمـودن شـكل و                 )143: بقره(

چارچوب اين حكومت و بيان اين مطلب كه اين امر بر دو مسير خلافت و شـهادت                 

)136-12/117: 1410سلام يقود الحياةالإصدر،  (جريان دارد

وإن تعـدوا نعمـة    ... االله الذي خلق السماوات والأرض    «استدلال به آيات شريفة     . ب

در اسـتخراج و اكتـشاف      . )34-32: ابـراهيم (»  لا تحُصوها إنّ الإنسان لظلوم كفّـار       االله

هاي فقهي عمومي كه تشكيل دهندة زيرسـاختهايي اسـت كـه بـه              ساختارها و نظريه  

نوعي جمع كننده و گردآورندة پراكندگي موجود در احكام فقهـي فرعـي و پراكنـده                

 و بيـان كننـدة   تـر تقريـر كننـده    تماماست، زيرا اين آيات به روشني و وضوح هرچه 

گيري آنها بوده و انـسان را       ديدگاه شريعت در قبال مشكلات اقتصادي و دلايل شكل        

).332:صدر، اقتصادنا: نك(نمايدبه راههاي برطرف نمودن آن هدايت مي

الزانيـة  «: يهاي مربوط به حدود و مجازاتها، مانند آيـة شـريفه          استدلال به آيه  . ج

إلا الـذين تـابوا مـن    ... ني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة          والزا

والسارق والسارقة فاقطعوا   « و آية    )5-2: نور(» بعد ذلك وأصلحوا فإنّ االله غفور رحيم      

فمن تاب من بعد ظلمـه وأصـلح فـإنّ االله يتـوب             ... أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من االله      

شـود؛ از   با استفاده از اين آيات به چندين حكم استدلال مي         . )39-38: مائده(» ...عليه

مشخص نمودن مخاطبي كه وظيفة اجـرا نمـودن ايـن احكـام بـر عهـدة وي                  : جمله
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باشد كه اين شخص در واقع همان حاكم است، و اين مطلب كـه مجـازات هـاي       مي

يـز حكـم جـواز حكـم        آيد نه از حقوق الناس، و ن      ياد شده از حقوق االله به شمار مي       

قاضي به علم و آگاهي خود به اين اعتبار كه آيات ياد شده حكم را به آگاهي و علـم             

به زناكار بودن و سارق بودن فرد مترتب و منوط دانسته، و نيز حكم تسلط و توانايي                 

حاكم در بخشيدن اين مجازاتها، و همين طور حكم به عدم جـايز بـودن بـي حـس                   

گيرد، زيرا ايلام از جملـه شـرطهايي اسـت      بر آن قرار مي    نمودن عضوي كه مجازات   

موسوعة الفقه الإسـلامي طبقـاً لمـذهب أهـل البيـت           : نك (باشدكه در مجازات مد نظر مي     

1431:2/53(.

گسترة اثرگذاري فقه شيعه در فهم قرآن: محور چهارم

ا بـه   هاي مدرسة تشيع در زمينة فقهـي اثـرات خـود ر           ها و شاخصه  بدون شك نشانه  

هاي تفـسيري   هاي شناختي و از جمله در زمينه      شكلي روشن و آشكار بر ديگر زمينه      

و روند فهم نصوص قرآن بر جاي گذاشته كه اين امر در مدارس ديگر نيز به همـين                  

مراجعه و بررسي تفاسـير شـيعه نيـز ايـن حقيقـت را              . صورت در جريان بوده است    

هاي معتبـر يقينـي و عـدم        اد بر يقين و شيوه    نمايد، زيرا مواردي مانند اعتم    آشكار مي 

تكيه بر ظن و گمانهاي نامعتبر و عدم حجت بودن نظرات شخصي و تكيه بـر منـابع                  

هاي اثبـات در نـزد شـيعه كـه جـزو مبـاني و اصـول                 حديثي خاص و ويژه و شيوه     

ساختاري آنها به شمار آمده و علم اصول فقه بر پاية آن بنـا نهـاده شـده، همگـي بـه        

. بر شيوة تفسيري آنها انعكاس داشته و در آن متبلور شده استنوعي

:گرددهاي زير بر ما مشخص ميگسترة واقعيت اين امر هنگام رجوع به نمونه

إنمّا يريد االله ليـذهب  «: اي و مشروح آنها در مورد آية تطهير   تفسير دقيق، ريشه  . الف

 و اثبات دلالت آيه بـر عـصمت   )33:احزاب(»عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً     

/ 8: 1365طبرسي، مجمـع البيـان   . 341 ـ  339/ 8: طوسي، التبيان: نك(^بيتتكويني اهل
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.)319-317، 313-309/ 16: 1393؛ طباطبايي، تفسير الميزان 158–155، 154

يقيمون نمّا وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين        إ«: تفسير ايشان در آية ولايت    . ب

 و اثبات دلالـت آن بـر حـصر امامـت            )55: مائده(» الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون    

، 154/ 3: طبرسـي، همـان  . 564 ـ  558/ 3: طوسـي، التبيـان  : نك(×شرعي در امام علي

)73-42/ 12: 1414؛ سبزواري، مواهب الرحمان 25 ـ 5/ 6: ؛ طباطبايي، همان364 ـ 359

 إبراهيم َ ربه بكلمات فأتمهنّ قال إنيّ جاعلك للنـاس           يوإذ ابتل «: تفسير آية امامت  . ج

 و اثبـات دلالـت آن بـر    )124: بقـره (» إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهـدي الظـالمين   

؛ طبرسـي،   449–445/ 1: طوسـي، التبيـان   : نـك (شرط بودن عصمت در منـصب امامـت       

.)22-5/ 2: ؛ سبزواري، همان279ـ 267/ 1: طباطبايي، همان. 378 ـ 372/ 1: همان

همة موارد ياد شده در حيطة شيوة بحثي بر مباحث تفسيري و به شـكلي كلـي و                  

.گيردعمومي قرار مي

طبيعي است وقتي كه فقيه در      : گيري فقهي بايد گفت   نة اثرگذاري جهت  يماما در ز  

حجـت بـودن آن     كند، در واقع اعتبار و      استنباط حكم شرعي به برخي ادله اعتماد مي       

ادله اثبات شده و اين امر به صورت مستقيم يا غير مستقيم در روند تفسير متن قرآني                 

:و مشخص نمودن منظور از آن تأثير دارد، مانند

 الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطـوع خيـراً فهـو      يوعل«: تفسير آية روزه  . 1

شيعه آخر آيه را به معنـاي اجـازه و          فقهاي  . )184: بقره(» خير له وأن تصوموا خير لكم     

اختيار مسافر ميان انتخاب روزه يا افطار همراه با ترجيح دادن روزه بر افطـار تفـسيره                

اند كـه  نكرده و آن را به معناي ترغيب و تشويق تمامي مكلفان به اين امر تفسير كرده           

ن را به معنـاي     روزه مانند ساير تكاليف الهي دربرگيرندة فوايدي براي مردم است يا آ           

اند كه به نوعي توانايي روزه گـرفتن دارنـد ماننـد پيرمـردان و               تشيويق افرادي دانسته  

اند و تفاسير ديگري    اي كه بعد از آن آمده منسوخ دانسته       پيرزنان يا آن را به وسيلة آيه      

؛ طباطبـايي،   11–7/ 2: ؛ طبرسـي، همـان    120-115/ 2: طوسي، التبيـان  : نك(از اين قبيل  
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 كه همگـي بـه نـوعي مـرتبط بـا          )25-5/ 3: ؛ سبزواري، همان  27،  41-8،  4/ 2: انهم

؛ حلبي، الكافي   190: مرتضي، الانتصار . 295: مفيد، همان : نك(گيري فقهي آنها بوده   جهت

/ 1: ابـن بـراج، همـان    . 283/ 1: طوسي، المبـسوط  . 94: المراسم العلوية ؛ سلار،   182: في الفقه 

.)173/ 10: حر عاملي، همان: نك(به آن اشاره كرده است و روايات نيز )193

 ـ             «: تفسير آية خمس  . 2 يواعلموا أنمّا غنمتم من شـيء فـأنّ الله خمـسه ولـذي القرب

توسـط  » غنيمـت «در ايـن آيـه كلمـة        . )41: انفال(»... والمساكين وابن السبيل   يواليتام

اي كه  است از هر فايده   اي تفسير شده كه عبارت      فقهاي شيعه به معناي بسيار گسترده     

حال فرقي ندارد اين فايده از طريق كـسب كـار و سـود              . به نوعي نصيب انسان شود    

ولـي در   . تجارت حصل شده باشد يا به وسيلة گنج و معادن و غواصي و غيـر از آن                

: ؛ مرتـضي، همـان  276: مفيد، همـان  : نك(گيري فقهي   هر حال غنيمت با توجه به جهت      

، و  140، م   139، م   118/ 2: ؛ طوسـي، الخـلاف    139: ؛ سلار، همـان   170: ؛ حلبي، همان  225

 ايشان فقط محـدود و مخـصوص        )128: ؛ ابن زهره، همان   177/ 1: ؛ ابن براج، همان   121

/ 4: ؛ طبرسـي، مجمـع البيـان     125-122/ 5: طوسـي، التبيـان   : نك(غنيمتهاي جنگي نشده    

 و روايتهاي مختلف نيز به ايـن        )106-103،  91-89/ 9: ؛ طباطبايي، همان  469–467

؛ 170: ؛ حلبـي، همـان    225: ؛ مرتضي، الانتصار  276: مفيد، همان : نك(اندمسئله اشاره كرده  

/ 1: ؛ ابـن بـراج، همـان      121، و   140، م   139، م   118/ 2: ؛ طوسي، الخلاف  139: سلار، همان 

.)128: ؛ ابن زهره، همان177

وإن كان رجل يورث كلالـة أو       «ية شريفة   تفسير دو آية مربوط به كلاله؛ يعني آ       . 3

يـستفتونك قـل االله يفتـيكم فـي الكلالـة إن         « و آية    )12: نساء(»...امرأة وله أخ أو اخُت    

فقهاي اماميـه از ايـن دو آيـه ترتيـب          . )176: بقره(»...امرؤ هلك ليس له ولد وله اخُت      

طبقة كلاله بعـد از طبقـة       اند كه   هاي ورثه را استنباط كرده و به اين نتيجه رسيده         طبقه

؛ 412–407،  139-134/ 3: طوسـي، التبيـان   : نـك (گيردفرزندان و پدر و مادر قرارمي     

؛ 156 ـ  153/ 5، 222-212/ 4: ؛ طباطبايي، همان256–253، 37-32/ 3: طبرسي، همان
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ــان  ــب الرحم ــبزواري، مواه ــرو  .)244-234/ 10، 307-291/ 7: س ــز پي ــر ني ــن ام  اي

، 578: ؛ مرتـضي، الانتـصار    686–680: مفيـد، همـان   : نك(گيري فقهي ايشان بوده   جهت

ابـن  . 73/ 4: ؛ طوسـي، المبـسوط  222، 218-217: سـلار، همـان  . 368: ؛ حلبي، همان 581

و روايتهاي مختلف نيز به آن اشـاره        . )311-310: ابن زهره، همان  . 125/ 2: براج، همان 

 مـن ميـراث الأبـوين والأولاد، و         1، ب   91/ 26ئل الشيعة   حر عاملي، وسا  : نك(ه است كرد

).145، 19، ب 134، 8، ب114

در اينجا قابل ذكر است كه پذيرفتن اين شيوة خاص از تفـسير آيـات بـه وسـيلة             

در واقـع ايـن     . فقهاي اماميه از باب تحميل نظر فقهي ايشان بـر قـرآن كـريم نيـست               

ايي كه اعتبار آن به اثبات رسـيده نـشأت          هگيري ايشان از وجود دلايل و نشانه      جهت

هرچنـد ايـن امـر بـه        . سـازد گرفته و مفسر به منظور واقعي از اين آيات رهنمون مي          

معناي بسنده كردن بـه بيـان هرآنچـه داخـل مدرسـه شـيعه قـرار گرفتـه و تنهـا در                       

 با توجه بـه ايـن دو مثـال كـه     -چارچوب اين مدرسه بنيان نهاده شده نيست، زيرا ما  

هـا و  توجـه بـه نظريـه   يابيم كه فقهاي شـيعه بـي   در مي-هاي ديگرن شده و نمونه  بيا

ديدگاههاي مدرسة اهل تسنن نبوده و اين عقايد را نيز با نقل و بررسي مـورد توجـه                

نمايـد كـه ميـان      حتي در بسياري از مواقع خواننده اصلاً احـساس نمـي          . اندقرار داده 

يـژه در زمينـة مـستندات روايـي آن بـا آرا و           نظرات و مستندات مدرسة شيعه و به و       

البته اين امر   . اي اساسي و قابل توجه وجود داشته باشد       مستندات ساير مدارس فاصله   

 بررسـيهاي آزاد    گونـه ايـن به زبان ديگر،    . يابندرا فقط كارشناسان خبره و آگاه در مي       

بـه  . ينـد آشاخصة اصلي و غالب در پژوهشها و مباحث تفسيري شيعي به شمار مـي             

اي شيوة بارز و غالب حـاكم بـر تفاسـير شـيعي             عبارت ديگر، شيوة تطبيقي و مقارنه     

.گرددمحسوب مي

:توان علت پنهان در اين زمينة را به موارد زير نسبت دادمي

گيري ايـن پديـده   باز بودن باب اجتهاد در نزد شيعه نقشي اساسي در شكل  : نخست
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.ر نزد شيعه و عدم بسته شدن آن گشته استداشته و سبب گشوده بودن اين امر د

غناي شناختي مدرسة شيعه فرصتي طلايي را در زمينة بحث و پـژوهش در              : دوم

برابر ايشان فراهم نموده و موانع موجود در ترس از شكـستهاي شـناختي را از برابـر                 

.آنها برداشته و از ميان برده است

يـن فرصـت را بـراي فقهـاي         طبيعت بحث و بررسي در حيطة تفسير نيـز ا         : سوم

به اين اعتبار كه متن قرآني مانند متون حديثي نيست كـه در       . شيعه فراهم نموده است   

در واقـع نـصوص قرآنـي در نـزد          . متن و شيوه و اعتبار آن اختلاف ايجاد شده باشد         

تمامي مذاهب اسلامي مسلمّ و پذيرفته شده و فقـط فقهـاي شـيعه توانـستند از ايـن       

ن وجه ممكن استفاده نمايند، حـال آنكـه فـرورفتن در لاك خـود و                فرصت به بهتري  

.روداكتفاي به مذهب شاخصة اصلي مذاهب اهل تسنن در اين زمينه به شمار مي

�9�0�����

بعد از اينكه اصل وجود ارتباط ميان قرآن و فقه شيعه را بيان نموديم توانستيم شدت                

اين نوع ارتباط و پيوند چنان عميق       . ت نماييم اين رابطه و متانت آن را نيز تبيين و اثبا         

تـوان عمـق و وسـعت آن را از طريـق مـشخص نمـودن          دار اسـت كـه مـي      و ريشه 

نشانة اول عبارت بود از مصدريت و سرچشمه بودن قـرآن           . هاي آن تعيين كرد   نشانه

 كه اين موضـوع را بـه سـه دسـته            ^بيت عصمت و طهارت   كريم در روايات اهل   

نشانة دوم عبارت بود از مصدريت قرآن در استنباط اصولي و كبروي            . تقسيم نموديم 

نشانة سوم نيز عبارت بود از مرجع و معيـار بـودن قـرآن در مـشخص                 . در نزد شيعه  

نشانة چهـارم عبـارت بـود از تثبيـت         . ^نمودن حجيت سنت و روايات معصومان     

پـنجم نيـز بـه    نـشانة  . مصدريت قرآن كريم در استنباط فقهي و كبروي در نزد شـيعه  

اين مـوارد   . مصدريت قرآن در استنباط فقهي صغروي در نزد شيعه اختصاص داشت          

نشانة ششم عبارت بود از مرجع و معيار بودن قرآن          . در قسمت اول مقاله بررسي شد     
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نشانة هفتم نيز به منحصر     . در مشخص نمودن شرطهاي مشروع و لازم در قرار دادها         

مذاهب اسلامي در آوردن برخي فتـاواي مطـابق بـا           بودن مدرسة شيعي در بين ساير       

گيري رونـد تـدوين در      نشانة هشتم نيز عبارت بود از شكل      . قرآن كريم اشاره داشت   

زمينة فقه القرآن و آيات الأحكام در نزد شيعه و كيفيت و چگونگي گسترة مـساحت                

.و عمق آن

ي اين   فقط در گفتار و احاديث خود به پي ريز         ^بيت عصمت و طهارت   اهل

ارتباط اهتمام نداشتند، بلكه تلاش آنها علاوه بر زمينة اول بر اين امـر نيـز اسـتوار                  

بود تا چگونگي استدلال در زمينة استنباط احكام شرعي را به صورت علمي نيز به               

.فقها بياموزند

علاوه بر اين اثبات نموديم كه اين ارتبـاط گامهـاي بزرگـي را در زمينـة رشـد و               

برداشـته و پيـشرفتها و      ) عمـق (و عمـودي    ) گـستردگي (حيطـة افقـي     تكامل در دو    

تحولهاي فراواني را در ديدگاه علمي شيعه در زمينة استفاده از قرآن كريم در گـسترة                

.فقه شيعي و در خلال مراحل تاريخي آن ايجاد كرده است

آن گونه كـه قـر  در ضمن اين ارتباط در واقع ارتباطي دوسويه و متبادل بوده و همان            

ريزي حركت استنباط فقهي نقشي عمده داشته، دقت و تمركـز فقهـي             در حمايت و پي   

.ايجاد شده از اين ناحيه نيز در روند فهم قرآن و تفسير آن تأثير بسزايي داشته است

هاي علمـي تأييـد و      تمام آنچه در اين مقاله مطرح شد به وسيلة دلايل و نمونه           

هاي صـرف   ر فقط به طرح برخي افكار و ايده       حمايت گرديد و بنابراين مقالة حاض     

نظري اكتفا نكرده و تلاش كرده در عمق علمي و اجتهـادي مطالـب و تأييـد آنهـا                   

.وارد گردد
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...................................................................................................................................
:در اينجا اشاره به اين دو نكته ضروري است). 1(

اين آمارها بر اساس منابعي است كه در آن جهت گيري مـذهبي مؤلفـان آن بـه               : نخست
ت مشخص شده است و اگر تحقيقي در اين زمينه صورت گيرد ممكن اسـت برخـي           صراح

نسبتها ميان فرق مختلف اهل تسنن تغيير يابد، ولي نسبت مربوط بـه تأليفـات اماميـه ثابـت                    
.بوده و انتظار آن است كه هيچ تغييري در آن رخ ندهد

الذريعـة فـي    حقق تهراني،   م. 1: اند از ترين منابع ما در اين بررسي آماري عبارت       مهم: دوم

.؛ ذهبي، تاريخ الإسلام3ابن نديم، الفهرست . 2: تصانيف الشريعة

ا     «:آية شريفة  تفسير   :؛ نك 459–3/447:لتبيانطوسي، ا : نك). 2( والَّذيِنَ يبتغَوُنَ الكْتِاَب ممِـ

ذيِ آتـَاكمُ          ملكَتَ أيَمانكُمُ فكَاَتبِوهم إنِْ علمِتمُ فيِهمِ خيَراً         هِ الَّـ الِ اللَّـ ن مـ ؛33:نـور (» وآتوُهم مـ

.)434–433/ 7: طوسي، همان
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.القرآن الكريم.1

كشف الرمـوز فـي شـرح المختـصر       آبي، زين الدين أبو علي الحسن بن أبي طالب،        .2

ق1408، قم، مؤسسة انتشارات اسلامي جامعة مدرسين، النافع

 لإحياء التراث،   � مؤسسة آل البيت قم،    ،الاصُولكفايةكاظم،آخوند خراساني، محمد    .3

.ق1409چاپ اول،

 بيـروت، المكتـب الإسـلامي،       ،الإحكام في اصُول الأحكـام    آمدي، علي بن محمد،   .4

.ق1402چاپ دوم،

، قم، مؤسـسة انتـشارات      الفقهجواهرابن براج، قاضي عبدالعزيز بن براّج طرابلسي،        .5

.ق1411 اول، اسلامي جامعة مدرسين، چاپ

 ـ ابن زهرة حلبي، حمزة بن علي،     .6 ، قـم،   علمـي الاصُـول والفـروع   يغنية النــزوع ال

. ق1417مؤسسة الإمام الصادق 

، بيـروت، دارالفكـر   الرجـال ضـعفاء فـي الكاملابن عدي، الحافظ ابواحمد عبداالله،     .7

.ق1409/ ، چاپ سوم، للطباعة والنشر والتوزيع

المهـذبّ البـارع فـي شـرح        العباس أحمد بن محمد،     الدين أبو ابن فهد حليّ، جمال   .8

.ق1407، قم، مؤسسة انتشارات اسلامي جامعة مدرسين المختصر النافع

 چـاپ اول،    بيـروت، ، دار الكتب العلميـة      العربلسانابن منظور، محمد بن مكرمّ،      .9

.ق1426

.تا، بيالفهرستابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب، .10

مـؤتمر المقـدس    قـم، ،  مجمـع الفائـدة والبرهـان     حمد بـن محمـد،    امولى  اردبيلي،  .11

.1375، چاپ اول، الأردبيلي

.تابي�، ايران، دار النشر لأهل البيت، المدنيةالفوائداسترآبادي، محمدامين، .12



44������ ��	
���
�������� ��	� /� �	��� / ��	����
� / !"	�#$%&

 مؤسـسة  قم،، كشف اللثام عن قواعد الأحكاماصفهاني، بهاء الدين محمد بن حسن،     .13

.ق1416چاپ اول، انتشارات اسلامي جامعة مدرسين 

. ق1419، قم، مجمع الفكر الإسلامي چاپ اول، الاصُولفرائد، يانصاري، مرتض.14

.ق1420، قم، مجمع الفكر الإسلامي چاپ اول، المكاسب، يانصاري، مرتض.15

دار الفقـه للطباعـة     قـم،   ،  دروس تمهيدية فـي تفـسير آيـات الأحكـام          باقر،   ايرواني،.16

. ق1425، والنشر

، قـم، مؤسـسة انتـشارات       حدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة     البحراني، يوسف،   .17

.تااسلامي جامعة مدرسين، بي

، مشهد، مجمـع    مشرق الشمسين وإكسير السعادتين   بهائي، محمد بن حسين عاملي،      .18

.ق1414پژوهشهاي اسلامي، چاپ اول، 

.تا، بيروت، دار الفكر، بييالكبرالسننبيهقي، أحمد بن الحسين، .19

.تا، بيروت، دار الكتب العلمية، بيوالآثارالسننمعرفة أحمد بن الحسين، بيهقي،.20

 قـم،  ، مؤسسة انتشارات اسلامي جامعة مدرسين     الرجالقاموستستري، محمدتقي،   .21

.ق1419چاپ اول، 

دعـائم الاسـلام وذكـر الحـلال        تميمي مغربي، قاضي أبو حنيفة النعمان بن محمـد،          .22

.1385 دوم، ، مصر، دارالمعارف، چاپوالحرام

 دارإحيـاء التـراث     بيروت،،   الصحيحين يالمستدرك عل حاكم نيسابوري، أبو عبداالله،     .23

. ق1422العربي، چاپ اول، 

، قـم،   تحصيل مسائل الشريعةيتفصيل وسائل الشيعة الحر عاملي، محمد بن حسن،      .24
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